
    
 
 

 
 

 پرستي خطر و ميهن، نگاري روزنامه
 

  ترجمة                                 نوشتة 
  سهيلا صابري                  سيلويا واسيبورد   

  
  
  

  چكيده
نگـاري   اگر روزنامـه . است” نگاري جديد روزنامه“نگاي بعد از يازدهم سپتامبر نوعي  اند روزنامه بسياري گفته

نگـاري جديـد    و همچنين سطحي بودن اخبار آن تعريف كنيم روزنامه طرفي بيني و بي قديم را بر اساس واقع
. كننـد  ارانه چـاپ مـي  كنند، اين حوادث را با نگاه ارزشـگذ  خبري جهاني توجه مي علاوه بر آنكه به حوادث

خطري كـه تأثيرگـذار بـر هويـت      ،دان ها در اين حوزه تبديل به منطقه تماس  ميان جامعه و خطر شده رسانه
 ـ نگاري دربرگيرنده روح وطن اين روزنامه. فردي و جمعي است ول پرستي است كه از قرار معلوم، اصول معم

  .دهد نگاري را در تگنا قرار مي روزنامه
 است وجامعه در متن آفريني خود زپرستانه به نوعي درصدد يافتن و با نگاري برمبناي اصل وطن روزنامه

دربـاره اينكـه عوامـل ايجـاد     . ر تمايل دارد تا دوست داشته شود تا اينكه مورد باور مـردم قـرار گيـرد   تشيب
نگـاري در   يست، نظرات گوناگوني ارائه شده است، اما ضعف اين نوع روزنامهپرستانه چ نگاري وطن روزنامه
  .زخم آشكار شد هاي خبري مربوط به سياه پوشش

  .پرستانه به چند سؤال مهم پاسخ گويد نگاري وطن كند روزنامه چارلز تيلور پيشنهاد مي
  

نگـاري   روزنامـه  ،ريكـايي نگـاري آم  يازدهم سپتامبر و روزنامـه  ،نگاري بحران روزنامه :كليد واژه
  .لطمه روحي ،پرستانه وطن

  
  نظمي كند ــ نظم و بي دو خطر دنيا را تهديد مي
مطرح  شـده  » نگاري جديد يك نوع روزنامه«هاي زيادي در بارة  از يازدهم سپتامبر به بعد بحث

هــاي  در بحبوحــة جريــان چشــمگيري كــه منجــر بــه بــالارفتن تيــراژ فــروش در دكــه . اســت
گـران  از نـوعي احسـاس هدفمنـدي      هاي پس از آن فاجعه شد، تحليل فروشي در هفته روزنامه

  (Auletta, 2001).  هاي خبري حاكم مي شـد  ها و بخش گفتند كه بر روزنامه جديدي سخن مي
نگاري جدي بـه عنـوان يـك تغييـر درخـور توجـه يادشـد         نگاري سطحي به روزنامه ازروزنامه

)Jenson, 2001( .هـا پـس از يـك دهـه طـولاني       چنـين اظهاركردنـد كـه رسـانه    نظران  صاحب



ناظرين از . اند و با اطمينان پايان دوران اخبار نرم را اعلام كردند طلبي اينك هوشيار شده جنجال
هـاي خبـري در    هاي خبري پس از كاهش بودجه و پوشش اين واقعيت سخن گفتند كه سازمان

 اخبارخارجي را از نوكشف كردنـد ) گويي(تامبردوران پس ازجنگ سرد و پس ازحادثه يازده سپ
)Parks, 2002.(  

دانيم كه آيا اين تغييرات طولاني مدت هستند يا فقط نوعي سـازگاري مـوقتي در    هنوز نمي
بدون آنكه بخواهيم مزاياي اين قبيل بيانات را تضعيف كنيم بايد گفـت ايـن قبيـل    . زمان بحران

هـاي فـوري هسـتند تـا اينكـه       ها براي روش گـزارش  هادعاها بيشتر گوياي اشتهاي آشكاررسان
ي  زمـان نشـان خواهـد كـه ايـن ادعاهـا      . اي دربارة تغييرات وسـيع و عميـق   ارزيابي خردمندانه

اند كه در  عجولانه معرّف ارزيابي هوشمندانه وضعيت مزبور يا نوعي جرح و تعديل كوتاه مدت
نگاري بـه فـرم خبـري قبـل از      ت روزنامهوجود آمدند و پيش از بازگش انگيز، به پي حوادث غم

  .يازدهم سپتامبر عرضه شدند
نگاري بـراي پوشـش دادن    رغم تغييرات بسيار ستوده شده، روزنامه آنچه كه واضح است، به

 1.هاي استاندارد و مضامين كاري قديمي متوسل شد خطر بعد از يازدهم سپتامبر به همان فرمول
طي بحراني كه توسـط تروريسـم در نيويـورك و واشـنگتن      نگاري در دو وظيفة آشكار روزنامه

هـا بـراي ايجـاد     رسـانه . وجود آمدند، ايجاد آرامش و تسكين  در مردم و هشدار به آنان شـد   به
هاي احتمـالي آتـي بـر     شده و آماده ساختن مردم براي حمله زده و شوكه آرامش در كشوري غم

توانـد بـراي    اينكه يك فرهنگ ملي و مشترك مي«. گرايانه و معروفي  متوسل شدند استعارة ملي
و واژة خطـر از چنـين   » .اي كه از هجوم بيگانه آسيب ديده، آرامش و وحدت فراهم كند جامعه
پرسـتان   وطـن . هـر تهديـد، خطـري بـالقوه بـراي ملـت بـود       . اندازي بود كه شكل گرفت چشم
. قابل فهم سازند فراهم كردنـد  طلب الفبايي را كه يازدهم سپتامبر و خطرات متعاقب آن را جنگ

عنـوان يـك نـوع آرامـش و تسـكين       پرسـتي بـه   چون و چرا به تبليغ ميهن نگاري نيز بي روزنامه
ايـن مطلـب بـه تبيـين ايـن نكتـه       . فرهنگي و يك چارچوب تحليلي براي درك خطر پرداخت

ر شـد، و دربـارة   پرستانه  پس از يـازدهم سـپتامبر پديـدا    نگاري ميهن پردازد كه  چرا روزنامه مي
اي درمعـرض   نگرانـي و اضـطراب در جامعـه   «ها و مشكلات مربوط به آن در زمـان   محدوديت

  .(Wilkinson, 2001) كند صحبت مي» خطر
  

  ملتي در خطر
بـاوري كـه   . را درهـم شكسـت  ” آمريكا همچون يك دژ نظـامي “يازدهم سپتامبر تصور موجود 

ك شبكه وسيع نظامي قارة آمريكـا را از حملـه هـر    براين اساس استوار بوده كه دو اقيانوس و ي
آخرين باري بود كه متجاوزين خارجي  1812جنگ سال . نيروي خارجي حفاظت خواهد نمود

ناپـذيري جغرافيـايي بـه     از جنگ جهاني دوم، احساس آسيب. به اين سرزمين حمله كرده بودند
نحو بـارزي در اذهـان عمـومي     ماجراي بندر پيرل به. هاي اصلي آمريكا مبدل شده بود مشخصه

نبود حملات نظامي به خاك ايالات متحده به . پذيري نقش بسته بود عنوان آخرين زمان آسيب به
كـدام از   هـيچ . عنوان يك عنصراصلي مليت آمريكايي اسـتحكام بخشـيد   ناپذيري به نظرية آسيب

ادهاي مليت آمريكـايي  سوي مرزهايش يا تخريب نم  تجاوزاتي كه به اموال ايالات متحده در آن



هاي آمريكا ــ به آتش كشيدن پرچم ــ پرتـاب تخـم مـرغ و يـا هـو       بمباران سفارتخانه: مانند(
توانسـت ذهنيـت    گرفـت، نمـي   صـورت مـي  ) هايش كه در طول سـفرها  كردن رئيس جمهوري

وجـه   اين قبيل حوادث به هـيچ . ناپذيري مخدوش و متزلزل سازد ها را نسبت به آسيب آمريكايي
امنيت “اعتقاد به وجود . عنوان يك منزل و آشيانة امن لطمه بزند توانستند به مفهوم كشور به نمي

همواره جنبه ديگر يك دنياي به دور از كنترلي بود كه وسايل ارتباطي دائماً به تبليـغ  ” در كشور
ت متحـده  ثبـاتي، ايـالا   در اين دنياي پرگريز از جنگ و بـي ). Giddens , 2000( پرداختند آن مي

مرج از ديدگاه ناامني  و   زده  و پرهرج دنياي آشوب. آمد چون دژ شكست ناپذيزي به حساب مي
نـاامني از آن ديگـران   . بـود  اي بيگانه و متعلق به جهان خارج قابل فهم و تفسـير  عنوان مقوله به

ر اسـت و  هاي جوامع ديگ ـ ها بر اين باور بودند كه ناامني از مشخصه آمريكايي. شد محسوب مي
 طـور دائـم بـه تأييـد رنـج و       در دنياي پر خطري كه  اخبار به. دانستند خود را از آن مستثناء مي

  .كردند ، مرزهاي ايالات ايمني را تداعي مي)Moller, 1999(پرداخت  ثباتي در سراسر آن  مي بي
يدند از هاي خبري با كمك خود به آن تداوم بخش ـ كه رسانه) Glassner, 1999(” فرهنگ ترس“

با اينكه . اي نوعاً به اخبار راه يافتند هاي رسانه ترس. اي از تهديدات شكل گرفت طريق مجموعه
بينـي احتمـال    نمودنـد، از پـيش   هاي قابل تصور و ممكن آگاه مـي  ها مردم را از همه ترس رسانه

دارهاي شـويم  كـه هش ـ   با نگاه به گذشته متوجه مـي . حمله به خاك ايالات متحده غافل ماندند
دربـارة خطـرات تروريسـت بسيارچشـمگير      نيويورك تايمزنويس نشريه  توماس فريدمان مقاله

قبل از يازدهم سپتامبر، همه نـوع خطـر بـه غيـر از     . بودند، دقيقاً به اين سبب كه استثنايي بودند
بنابراين جاي تعجب نيست كـه  . كرد خطر تروريست توجه وسايل ارتباطي را به خود جلب مي

انگيز در نيويورك، واشنگتن و پنسيلوانيا براي گروه عظيمي از مـردم آمريكـا كـاملاً     دث غمحوا
، يازده مقالة اصـلي دربـارة   2001در سال   تايمنامة  قبل از يازدهم سپتامبر، هفته. غافلگيرانه بود

 4مقالـه دربـارة سياسـت ،    5مقاله دربارة موضوعات خانوادگي،  6سلامتي، بيولوژي و پزشكي، 
مقالـه  2مقاله دربارة افراد سرشـناس،   2مقاله در بارة خبرهاي ورزشي،  2مقاله در بارة وحشت، 

تنها داستان (عنوان  دربارة امور مالي، يك مقاله دربارة تاريخ و يك مقاله دربارة ايدز در آفريقا به
  .تحت پوشش قرار داده بود) المللي هفتگي  بين

جامعـه در  «ت احتمالي تروريستي نشان داد كه ما در يك هاي خبري دربارة حملا نبود گزارش
عنوان يك وضعيت ساختاري بـا   خطر به اماBeck, 200). (»كنيم معرض خطر در جهان  زندگي مي

طرز شيوايي استدلال كرده است كه خطر زيربناي جوامـع   اولريچ بك به. درك از خطر تفاوت دارد
بب اشاعة گسـترده انـواع خطراتـي اسـت كـه كـل       مدرنيت متأخر س. معاصر را تشكيل داده است

اي، گرم شـدن   جنگ هسته: عنوان مثال كه به(كنند  حيات بر روي كره زمين را به نابودي تهديد مي
همـة  : گويـد  مـي ) 1991(طور كه آنتوني گيـدنز   همان). هاي آن هستند جهان، جنگ شيميايي نمونه

استدلال بك و گيـدنز  . گذارند ي به جاي نمياينها خطرات فراگيري هستند كه جاي گريز براي كس
مبني بر اين است كه تمدن بشري خطراتي را ايجـاد كـرده كـه داراي پيامـدهاي بـالقوه هولنـاكي       

اگـر  . يك از خطرات مشهودند، فراهم كرده اسـت  هستند، البته دانش اندكي را براي فهم اينكه كدام
گرايانــه  هـاي رئاليسـتي و برسـاخت    گــاه پــرداز در مـورد خطـر، ديـده    چـه عقيـدة ايـن دو نظريـه    

)constructivist (     هـاي خـود قـرار     را دربرگرفته، امـا آنهـا درك از خطـر را در كـانون تحليـل
مند به فهم اين امرند كه چرا خطر سبب جدايي جوامع معاصر در تاريخ  اند، بلكه بيشتر علاقه نداده



كند كـه درك   بك حتي عنوان مي. به شودشود تا اينكه خطر چگونه شناخته و تجر تمدن بشري مي
  2.(55 :1992)از خطر و خود خطر يكسان هستند 

ها   براي فهم رابطة بين رسانه) 1982(انداز فرهنگي مري داگلاس و آرون ويلداوسكي  چشم
كـه بـك و    در حـالي . كنـد  و آگاهي از خطر در قبل و بعد از يازدهم سپتامبر به ما بهتركمك مي

گيرند، داگلاس و ويلداوسكي  داري اخير در نظر مي ر اصل فرآورده نظام سرمايهگيدنز خطر را د
انـد، معـرّف    عنوان  وحشت تعريـف كـرده   آنچه را كه جوامع به. دانند خطر را فراورده دانش مي

سـاخت اجتمـاعي   “دورنمايي كـه بـر   . هايشان از آن وحشت دارد همان چيزي است كه فرهنگ
دهد تـا   ، و به ما اين امكان را مي)Vail, Wheelock, and Hill, 1999:نك(ورزد  تأكيد مي” خطر

دهـد و در   پذيري خود نسبت به برخي خطرات بيش از حد بها مـي  دريابيم چرا انسان به آسيب
طور گسترده در ادبيات مربوط بـه   موضوعي كه  به. شمارد عوض بعضي از خطرات را ناچيز مي

درك  .)Stephenson and Witte, 2001(قرار گرفته است ارتباطات  خطر و سلامت مورد بحث 
هاي خـود را در مـورد    مثابة درك و شناخت آن است كه دريابيم چگونه جوامع بينش از خطر به

اينكـه چـه   (و مسئوليت خطر ) پذير است و چرا؟ اينكه چه كسي آسيب(توزيع  اجتماعي خطر 
ي، ديگـر انعكـاس صـرف تـرس و     معذلك چنين ساختار. دهند شكل مي) كسي مسئول است؟

آيد، بلكه نتيجه جنبة دولتي پيدا كردن خطر  شمار نمي هاي فرهنگي در جوامع معاصر به وحشت
يابند، پيامد آن چيزي است كه از نظر اجتمـاعي خطرنـاك    آنچه را كه مردم وحشتناك مي. است

معتقدنـد يـك نـوع    گـران فوكـويي    اي كه تحليـل  گونه ارزيابي خطر به همان. شناخته شده است
خطر حاصـل تعارضـات   ).  Burchell, Gordon, Miller,1991:نك(تحميل نظم و ترتيب است 

كننـد تـا خطـر را از طريـق      افراد مختلف،  براي مثال تلاش مي. هاي خطر است بين ايديولوژي
ت به آگـاهي اجتمـاعي و سياس ـ  ) وسيله تا بدين(رساني معرفي كنند  هاي اطلاع استفاده از رسانه

  . مربوط به خطر شكل دهند
ها و مقولة خطر وجود نـدارد   گونه اتفاق نظري در مورد پويايي روابط بين رسانه اگرچه هيچ

دانـيم كـه    مـا مـي  . كننـد  ها نقش مهمي در ايجاد ارتباط بين جوامع و خطر ايفـاء مـي   اما، رسانه
و نگراني بر جـاي بـاقي    ها دربارة خطر تأثير متفاوتي بر درك اجتماعي خطر هاي رسانه گزارش

هـا حكـم    سازد كه در جوامع عظـيم رسـانه   اعتبار نمي با وجود اين، چنين بحثي را بي. گذارد مي
بين جامعه و خطر، و همچنين ركن اصلي بـين خطـر عينـي و    ) contact zone(” منطقه تماس“

كه در برآورد توزيع كنند   ها اطلاعات مهمي را فراهم مي هاي  رسانه برنامه. خطر ذهني را دارند
  .اجتماعي خطر و معرفي عاملان خطر مورد استفاده قرارگرفته است
هـاي   دهد، بايد گفـت گـزارش   براساس آن دورنمايي كه به ساخت اجتماعي خطر ارجحيت مي

ها دربارة خطر، براي فهم و شناخت خطر بعد از يـازدهم سـپتامبر، در ايـالات متحـده از      رسانه
طـرز دردنـاكي مؤيـد ناكـامي      حادثه يازدهم سپتامبر نه تنهـا بـه  . ار استاهميت اساسي برخورد

سازمان اطلاعات آمريكا در هشدار به مردم و جلوگيري از حملات به خاك آمريكا بـود، بلكـه   
ها را بـه خـود جلـب     خطر تروريسم تنها وقتي توجه وسيع رسانه. ها نيز بود مؤيد ناكامي رسانه

منتقدين بـه ايـن   . ده به مركزتجاري جهان و پنتاگون اصابت كردندكرد كه هواپيماهاي ربوده ش
هاي خبري بدين سبب تروريسم را ناديده گرفته بودنـد چـون كـه     نكته اشاره كردند كه سازمان

احتمـال حمـلات   . المللي را به ميـزان قابـل تـوجهي كـاهش داده بودنـد      آنها پوشش اخبار بين



ود در كشورهاي عربي نسبت به آمريكـا بـه ايـن دليـل     تروريستي در قارة آمريكا يا نفرت موج
در . نگاري نيز همانند سازمان اطلاعات آمريكا بـه خـواب رفتـه بـود     گزارش نشدند كه روزنامه
ها در گزارش اخبار خارجي و تروريسم نوعي حس كـاذب ايمنـي را    نتيجه عدم موفقيت رسانه

  3.پديد آورده بود

توجهي اقبال گزارش هرگونـه   المللي به شكل قابل ر بينتوجهي به اخبا ترديدي نيست كه كم
بينـي    تهديدي مثل يازدهم سپتامبر را كاهش داده بود،  چه رسد به آنكه چنين خطري حتي پيش

توان فقط بـه كـاهش چشـمگير حجـم گـزارش خبرهـاي        ها را نمي توجهي رسانه البته بي. شود
انـد بـه ايـن     طور كه برخي از منتقـدين گفتـه   ويا حتي، آن(نسبت داده  1990المللي در سال  بين

هاي معـروف و اخبـار نـرم     هاي شخصيت ها با دنبال كردن رسوايي واقعيت نسبت داد كه رسانه
طور عـام،   اخبار مربوط به تروريسم، مربوط به خطر به). ديگر از مسير خود منحرف شده بودند

ا منابع به ظاهر مشروع عملاً چنين حسي عنوان يك تهديد بالقوه عملاً متكي به آن است كه آي به
نگاران براي تعريف خطـر بـه نظـر     روزنامه. كنند كه در حقيقت خطري وجود دارد را تداعي مي

طور نمونه توسط منابع و  ارائة تعريف در بارة خطر به. كنند كارشناسان متخصص و ماهر اتكا مي
طوري كه شماري از تحقيقـات   همان  ). ,Singer and Endreny 1993(ها آغاز شده است  رسانه

دهد عملاً اين منابع موجود در دولت، صنعت و علوم هستند كه معرّف آن نوع خطري  نشان مي
 ;Sandman, 1986. 1993; Dunwoody, 1992(انـد   وسيله مطبوعات گزارش شـده  هستند كه به

Eldridge, 1999  .(نهـا آن نبـود كـه بـراي     از اين جهت ناكامي و قصور سازمان امنيت آمريكا ت
طـور كـه برخـي از     جلوگيري از اين حمـلات تـدابير دورانديشـانه اتخـاذ ننمـود، بلكـه همـان       

ها  اند، اين نهاد حتي نتوانست كه جامعه را هم از طريق رسانه بندي كرده نگاران هم جمع روزنامه
ق، نبود خطـر واهـي   برطبق گفتة منابع موث .) Miller, Van Natta and Gerth, 2001(آگاه سازد 

البتـه احتمـالي ديگـري نيـز وجـود دارد اينكـه       . به معناي نبود هرگونه گزارش درباره خطر بود
هـا كـه بـه     يافتند، چندان مورد توجه رسـانه  ها رسوخ مي هشدارهاي سازمان امنيت كه به رسانه

ملاتـي بـه   چون سلسـله ح (حتي وجود اخبار محدودي . پرداختند، قرار نگرفتند اخبار ديگر مي
تـا انفجـار در نـاو     1993، انفجـار مركـز تجـاري جهـان در    1990دارايي هاي ايالات متحده در

ها را بر آن نداشـت تـا بـا جـديت بـه امكـان حملـه         ، رسانه) 2000آمريكايي در عدن در سال 
هـا   اين امكان نيز وجود دارد كه حتـي اگـر رسـانه   . تروريسم به خاك ايالات متحده توجه كنند

تفـاوت   دادنـد، احتمـالاً ايـن جامعـه بـي      ور كامل اين عناوين را هم تحت پوشش قرار مـي ط به
  .كرد هاي خاص زندگي خصوصي بود، توجهي به آنها نمي آمريكايي كه غرق در مشغله

  
  هاي هويت خطر و سياست
همين كه خطر واقعيت يافـت،  . شدة ذهني نمود يازدهم سپتامبر خطرات عيني را مبدل به تجربه

انگيـز و   نگاري در ايالات متحده راه ديگري غير از ارائة گزارش دربارة اثرات غم امعة روزنامهج
. شـد انكـار نمـود    خطري بـه نـام تروريسـم را نمـي    . احتمال حملات مجدد تروريستي نداشت

ول اخبـار را بـه خـود اختصـاص داده بـود،       درحالي كه خطر، در مقابل چشم جهانيان، صفحة ا
  .گذاشت اي كردند كه يك حادثة تكان دهنده را پشت سرمي را وقف  مردم جامعه ها خود رسانه



 ,Cowley(. دهنده ياد شده اسـت  عنوان يك حادثة تكان ها از يازدهم سپتامبر به در اخبار رسانه 
2001; Farley, 2001 .(هاي پس ازآن  اي در هفته طورگسترده اختلالات وحشتناك متعاقب آن به

شناختي، ضايعة روحي  در ادبيات روان ).Begley, 2001; Goode, 2002( دندحملات گزارش ش
شـكند   را درهم مـي ) ego(” من“ـ شهودي براي درك  اي دارد كه دستگاه ادراكي اشاره به تجربه

)Leys, 2000 (اي خارج از تجربة عادي فرد اشاره دارد كه باعث ايجاد  ، و اين موضوع به واقعه
تـوان از واقعـه يـازدهم     با توجه به هويـت جمعـي، مـي   . شود اخت مينوعي حس آشفتگي و ب

هاي بعد جنگ،  عنوان يك لحظه از هم گسيختن اين سپرحمايتي هويت ملي آمريكايي سپتامبر به
پذيري بود، كه زمـان   اين حادثه كاتاليزور تغيير، از يك لحظة امنيت به يك لحظه آسيب. ياد كرد

مشـابه  . آن وقت و حال، بين زمان محافظت و خطر تقسيم كرددرمفهوم جمعي خويشتن را بين 
كند، پس از ايـن حمـلات نـوعي     در وضعيت مابعد ضايعات روحي تجربه مي” من“با آنچه كه 

  . احساس باخت و آشفتگي پديد آمد
. زننـد  دهنـده بـه ادراك شـخص لطمـه مـي      آنچه كه اهميت دارد اين است كه حوادث تكان

. اسـت ” خويشـتن “اي نشانگر ظرفيت آن براي درهم گسستن حس  دثهزايي هر حا قدرت آسيب
. شان چگونه كنـار بياينـد   هاي شود كه بازيگران جمعي و فردي با هويت ضايعة روحي باعث مي

پس از اين . كند را بي ثبات مي ”خويشتن“ضايعه روحي با دريدن حس مرزهاي موجود، مفهوم 
هنوز خيلي زود است كه . كنند گشت به نظم را تجربه ميقبيل حوادث، افراد و جوامع نياز به باز

. بگوييم يازدهم سپتامبر به چه نحو در حافظة جمعـي حـك و بـه خـاطر سـپرده خواهـد شـد       
دهنده  به همراه دارند، الزاماً در دراز مـدت نبايـد داراي    ظاهر عواقب روحي تكان حوادثي كه به

هاي گروهي يا فردي در ذهن متـذكر ايـن    ت آگاهيبه يادآوري گزينشي يا ثب. تأثير مشابه باشند
تـوان از اثـرات بلافصـل آن     امر است كه حيات يك حادثه يا رويداد در ذهن و هويت  را نمـي 

احتمال يك گسسـت سـاختاري بـين     :نويسد مي) 2000(طور كه آلريچ باير همان. بيني كرد پيش
دهنده بـه طـرق    كه تجربيات تكان پرداز، گوياي آن است يك تجربه و ثبت آن در حافظة روايت

  .شوند اي جذب و پذيرفته مي چندگانه
هاي جمعـي و   هايي كه بنا به تصور رويدادها از طريق آنها بر هويت ضايعة روحي از روايت

” ملـت در خطـر  “روايـت يـك   ).  Antze, 1996(پـذير نيسـت    گذارند، تفكيـك  فردي تأثير مي
اين باور كه . يازدهم سپتامبر در ايالات متحده را تفسيركندپارامترهايي را پديد آورده تا حوادث 

پرسـتي مشـهود    حادثه  يازدهم سپتامبر به معناي حمله به ملت آمريكا بود، در نوعي شوق وطن
پرسـتي كشـوري را كـه بـه      موج وطن. بود كه كشور را بلافاصله پس از حملات دربرگرفته بود

ترين انتخابات در تاريخ معاصرش را پشـت   افكنانه هانگيزترين و تفرق شكل عظيمي يكي از بحث
پرسـتي بـر آن    وطـن . هم نزديك كـرد  گذاشت و ناگهان با تروريسم مواجه شده بود را به سر مي

، كه با تصميم ديوان عـالي  2000اي غلبه كرد كه به سبب مبارزات انتخاباتي سال  اختلاف عقيده
پرستانة پس از حملات تروريسـتي را   عمل ميهنال عكس. آمريكا حل و فصل شد، پديد آمده بود

تواند با بيان تفسير هانـا آرنـت دربـارة پاسـخگويي مثـل يـك        فرد مي. آور دانست نبايد تعجب
گونه رفتار  ها به اين دليل اين آمريكايي: هاي ضد يهودي چنين استدلال كند كه يهودي به فعاليت

مهاجميني كه دولت بوش . و تعرض قرار گرفتندكردند كه آنها در مقام مردم آمريكا مورد حمله 
با وجـود ايـن شـور و شـوق     . اي بودند آنان را شناسايي كرد، حامل پيام ضد آمريكايي خصمانه



وطن پرستي صرفاً بيش از واكنش به اين واقعيت بـود كـه حمـلات تروريسـتي نيـت و قصـد       
اي ايجاد اطمينـان خـاطر بـه    پرستي به عنوان تنها راه ممكن بر شوق وطن. ضدآمريكايي داشتند

يازدهم سپتامبر . اي پديدار شد كه در عصرجهاني  با نگراني و عدم امنيت مواجه شده بود جامعه
اي  نكتـه . پرستانه نظم پيدا كنـد  هويت وطن” ديگري“فرصتي را فراهم آورد تا با صحبت دربارة 

اند، مبني بر اينكه هويـت   دهكه به شكل قابل توجه استوارت هال و ادوارد سعيد آن را مطرح كر
براسـاس آن متفـاوت   ) مانند افراد مرتكـب و گناهكـار  (” ديگري“يك فرايند گفتماني است كه 

يازدهم سپتامبر زمينة احياي مجدد ناسيوناليسم . شود تعريف شده و از جامعه ملي كنار نهاده مي
پاره و از هـم شكسـته را   هاي تكه  آمريكايي در دوران پس از جنگ سرد، به مثابه دوران هويت

  . فراهم كرد
نگـاري،   روزنامـه . پرستي اشباع شدند سپتامبر از روح وطن يازدهمهاي خبري بعد از  سازمان

كنندة هويت ملي بود و فعالانـه بـه آن فضـا     بيش از يك زنداني ناخرسند يا حامي منفعل، بسيج
شت را انتقال دهد و آن فاجعـه را  طرفانه وح طور بي نگاري بدون  آنكه به روزنامه. كرد كمك مي

مبدل شد كه هويت ملي را براساس آن حملات سـاخت  ” نگاري آمريكايي روزنامه“ثبت كند به 
مـورد  ” عـادي “نگـاري كـه در دوران    نظر رسيد كـه آن اصـول روزنامـه    چنين به. و تقويت كرد

ايـن  . ود را انجـام دهـد  نگاري بتواند كـار خ ـ  ماندند تا روزنامه تحسين بودند بايد معلق باقي مي
نگـاري   روزنامـه “. داد نگاري را در تنگنـا قـرار مـي    وضعيت از قرار معلوم، اصول عادي روزنامه

اي  پرست همة آن مقتضيات حرفـه  نگاري بود كه با پذيرش نقش همكار و وطن ، روزنامه”بحران
  4 .بيني را ناديده گرفت طرفي و واقع مربوط به بي

مجريـان  . گر بود هاي بعد از حملات جلوه خاص در هفتهطور ستي بهپر نگاري ميهن روزنامه
سفيد   هاي قرمزـ  هاي خود پاپيون نيوز و گزارشگران تلويزيون محلي به يقه خبري شبكه  فوكس
. هاي ملبس به پرچم آمريكا اسـتفاده كردنـد   ان آرم ان ها به رهبري سي شبكه. و آبي وصل كردند

هـا و نوارهـاي    هاي سـتاره  هاي خود از نوارها و رنگ اي در پوشش هاي محلي و منطقه روزنامه
در يك هفته بعد ازحملات به رنـگ پـرچم چـاپ      تايمنام مجلة . پرچم آمريكا استفاده نمودند

اس در شوي تلويزيوني ديويد لترمن، شخصاً اعلام كـرد كـه    بي دان رادر، گوينده اخبار سي. شد
 .ستجمهور ا آماده دريافت اوامر رئيس

پايـان   نگاري، قطع نظر از اظهارنظرهـاي شخصـي و نهـادي، از طريـق پوشـش بـي       روزنامه
پرستي غير انتقادي را، بـه معنـاي يـادآوري روزمـره بـه ملـت،        معمولي نوعي وطن(گرايي  ملي

هاي تلويزيوني بلافاصله بعد از حملـه از شـعارهايي چـون     شبكه ).Billing, 1995(تقويت كرد 
بـالاي پـرچم    تـايم سـپتامبر نشـريه    24، استفاده نمودند يا  نسخه مـورخ  ”لهآمريكا تحت حم“

اسـتفاده كـرد تـا    » خدا آمريكا را حفظ كند«و از شعار » يك ملت تفكيك ناپذير«آمريكا از تيتر 
در مـورد حـال و هـواي كشـور قبـل از عيـد       (را » شـويم  ما با هم متحد مي«بدين وسيله مقاله 

ظـاهر بـا    بـه هاي خبري  بودند كـه   نها صرفاً نمونة اندكي از رسانهاي. توصيف كند) شكرگزاري
  .پرستانه را بيان كردند هايي از جامعه، احساسات وطن برگزيدن مثال

طـور كـه هربـرت     طرز راسخ در پرچم آمريكا پيچيده شده بود؟ همان نگاري به چرا روزنامه
نويسـد   او مـي . ا ارزشـي بنيـادي دارد  نگاري آمريك گرايي براي روزنامه گانز گفته است آمريكايي

گيـرد كـه    دهنده باشد اوضاع شكل مسئلة ملت و فرد را به خود مي انگيز و تكان وقتي اخبار غم



پرستي مطلق در شـرايط   با آنكه وطن) 1980:20(خورد  شخصيت و قدرت اخلاقي او محك مي
شود كه  گامي پديدار ميصدا است، ليكن هن اي هميشه بي به سبب مراعات قوانين حرفه” عادي“

پرسـتي حاصـل واكـنش شخصـي      تـوان گفـت كـه وطـن     اگرچه مي. جامعة ملي در خطر باشد
مثابـه يـك    نگاري بـه  نگاري به اين حملات بود، اما لازم است  كه آن را واكنش روزنامه روزنامه

ني داشـتند  ها دلايل فراوا البته واقعيتي است كه اعضاي رسانه. نهاد سياسي و فرهنگي درك كنيم
گرايان مسلمان چيزي جز تنفـر از   اصول. كه احساس كنند تحت نظر نگاه خيره  تروريسم بودند

ارائـة پـول از سـوي ملاعمـر بـراي قتـل       . نگاري دموكراتيك را از خـود نشـان ندادنـد    روزنامه
خالفـت  علنـاً گـواه م  وال اسـتريت  نگار  نگاران غربي و قتل ددمنشانه دانيل پرل، روزنامه  روزنامه

شد كه القاعده قصـد حملـه    بيني مي حتي پيش. هاي غربي بود غيرمنطقي اسلام بينادگرا با رسانه
 ,Lemonick(انـد   بـوده ” آزادي و دسترسـي “هـا مظهـر    ها را دارد، بدين دليل كه رسانه به رسانه

2001a .( واكنش به  اين حملات)گران هاي حامل سياه زخم براي گزارش نامهرغم ارسال  حتي به
آنهـا نـوعي ايـدئولوژي را    : به اين ترتيب كه. اي شكل گرفت به شكل استادانه) هاي خبري  و اتاق

نگـاري   روزنامـه (نگـاري در جوامـع دموكراتيـك     منعكس نمودند كه بـا عقايـد بنيـادين روزنامـه    
وعـات  عنوان حمله به آزادي مطب ها را به نگاران تهديدات و قتل روزنامه. تعارض داشت) آمريكايي

تـوان بخشـي از گفتمـان يكسـان      اگرچه هر دو را مي. اي برپيكرة ملت آمريكا تعبير كردند تا ضربه
امـا بـا توجـه بـه تـأثير      ). چون آزادي مطبوعات براي ملت آمريكـا امـر اساسـي اسـت    ( پنداشت 

هاي خبري جنگ در افغانستان نكتـة  قابـل توجـه ايـن بـود كـه        پرستي آمريكايي بر پوشش وطن
توانستند عنوان كنند كه افراد تروريست داراي نگـرش نفـرت انگيـزي     گاران و كارشناسان ميخبرن

  .نسبت به حقوق اساسي مطبوعات هستند
پرستانه بيش از آنكه يك انتقام شخصـي برضـد دشـمن     در واقع نمايش علني گزارش وطن

نگـاري   روزنامـه . هاي غربي براي مكان امني در جامعه ملّي بود وجوي رسانه باشد معرّف جست
مند باشد تا  سروصداهاي شوونيسـتي را  كـه پـس از يـازدهم سـپتامبرجامعه       بدون آنكه علاقه

آيـا انـواع   . گرايي پـذيرفت  مثابه ملي پرستي را به وطنآمريكا را فراگرفت زير سؤال ببرد، مشتاقانه 
نـاي همبسـتگي،   پرسـتي آمريكـايي بـه مع    پرستي محتمل بود؟ آيا ممكن بود وطن ديگري از وطن

پرسـتي   همدلي و حسن توجه به ديگران به دور از احساسات شعارگونه مقـدور باشـد؟ آيـا وطـن    
ــان، ارزش  ــده و آزادي بي ــوظ در اســطوره  آمريكــايي را چــون اخــتلاف عقي ــايي محف شناســي  ه

توانست به معنـاي بيـان ايـن نكتـه      پرستي مي نگاري آمريكا قابل فهم و درك بود؟ آيا وطن روزنامه
هاي تلويزيوني خواسـت كـه تصـاوير     باشد كه آزادي مطبوعات  پس از آنكه دولت بوش از شبكه

بن لادن را سانسور كنند و اعلام كرد كه براي شكست دشمن اخبار دروغين را اشاعه خواهـد داد،  
  به خطرافتاده بود؟

ي فـراوان بـا   ابراز همدرد. ها موجود بودند پرستي در تخيل آمريكايي مطمئناً هردو نوع وطن
شدگان در حادثه يازدهم سپتامبر، باعث ايجاد فضايي مملو از سـخاوتمندي و    بازماندگان كشته

عـلاوه  . پرسـتي افراطـي در تعـارض در نيامـد     هاي تعديلي شد كه با وطـن  شكيبايي  و سياست
هـاي   نگـاري پيشـرفته بـر اهميـت حمايـت از ارزش      براين، طرفداران حقوق مـدني و روزنامـه  

مثابة بهترين تدابير امنيتي بـراي حفـظ دموكراسـي در مقابـل      كراتيك چون انتقاد و آزادي بهدمو
 .مجرمين تأكيد ورزيدند



. گرفـت  سـرعت، قلمـروي اجتمـاعي را فرامـي     پرسـتي بـه   در اين محيط اجتماعي كه وطـن 
سـؤال  نگاري رايج در جامعه تصميم گرفت كه اختلاف نظرها را ناديده بگيـرد و از زير  روزنامه

نگاري بـراي قـوام بخشـي بـه      در واقع روزنامه. پرستي فعال و خروشان اجتناب كند بردن وطن
هاي  اي نداشت كه چارچوب  واكنش نگاري علاقه روزنامه. فضايي در جامعه همدست شده بود

حـاكم بـر قلمـرو    ” فكرجمعـي “موجود به يازدهم سپتامبر را تحت فشار قرار دهد و از ذهنيت 
تأمـل در  . صله بگيرد و يا در ميان آن همه عواطف داغ و پرشور خونسرد باقي بمانداجتماعي فا

اي كـه بعضـي    هـم در حرفـه   اسـت، آن ” تضاد منافع“پرستي  نگاري وطن اين باره كه آيا روزنامه
نگاران بر داوري و عملكردشـان تـأثير    نگران آن هستند كه صاحبان منافع تحت پوشش روزنامه 

گرايانه يا آكادميـك عجيـب بـه     ور معمول  امري خيالبانه، نوعي دلمشغولي چپط گذارند، به مي
نگاري خود را عضوي از اعضـاي   وقتي روزنامه). Borden and Pritchard: نك(نظر آمده است 

بـه  . پذيرد كه منافعش با منافع جامعة تحت پوشش خود مغايرت ندارد داند، تلويحاً مي ملت مي
خـواهي كـه كشـور را احاطـه      سرعت از حركت بر ضد موج وطن  ري بهنگا همين دليل روزنامه

توانسـت از   نگاري واقعاً مـي  آيا گزينة ديگري وجود داشت؟ آيا روزنامه. كرده بود، دست كشيد
راسـتي كـه شـرايط بـراي      ذهنيت جامعه فاصله گيرد و بـر ضـد آن جريـان حركـت كنـد؟ بـه      

پرسـتي را عرضـه كنـد كـه      ند و يا نوعي از وطنطرف باقي بما نگاري مشكل بود كه بي روزنامه
خواست تا فريادهاي پيچ وتاب انتقام كـه امكـان هـر     شجاعت مي. افروزي نشود منجر به جنگ
حتـي  . انديشي را پس از يازده سپتامبر خـاموش سـاخته بـود را زيـر سـؤال ببـرد       گونه مخالف

توجه به ادعاهاي منابع عربـي يـا   اي مثل  طرفانه هاي بي هاي قابل قبولي براي تهية پوشش تلاش
. انتقاد معتدل از دولت بوش، بعد از آن حملات، واكنش جنجالي مخاطبين را بـه دنبـال داشـت   

نگاري ظاهراً بيشتر طالب بود تا از افكار عمومي نظرسنجي شده و احساسـات شـعاري    روزنامه
مطبوعـات   هـاي والاي  پرسـتي جنـگ طلـب بـراي ارزش     تبعيت كند تا اينكـه خطـرات وطـن   

  .دموكراتيك را گوشزد كند
هـاي مغرضـانه از نـوع     هـاي گـزارش   نگاري رايج در جامعه مايل نبود كـه قابليـت   روزنامه

كه » دقيق، منصف و آمريكايي باش«موضع فوكس . نگاري فوكس نيوز را زير سؤال ببرد روزنامه
البتـه دربـارة مناسـبت    . ردشد، بيشتر گزارش شد تا مورد ترديـد قرارگي ـ  با افتخار از آن دفاع مي

بودن اين موضوع براي گفتمان دموكراتيك در يـك جامعـه مواجـه بـا بحـران بحثـي صـورت        
درستي احساسات اكثريت  پرستي به قطع نظر از اينكه آيا وطن). Rutenberg, 2001:نك. (نگرفت
كلي مورد قبول نگاري بدون هيچ مش نگاران را به نمايش گذارد يا خير، اين نوع روزنامه روزنامه

نگاراني كه در تظاهرات ضد سقط جنين و يا محيط  در حالي كه آن دسته از روزنامه. قرارگرفت
گيرند امـا، كسـي در رسـانه رايـج  جامعـه،       كنند، شديداً مورد انتقاد قرار مي زيست  شركت مي

. نبـرد  نگاري كه خود را محكم در پـرچم آمريكـا پوشـانده بـود، زيـر سـؤال       روزنامه)  ماهيت(
اي كه گزارش شعاري  نگاري هاي روزنامه پرستي  بروز هرگونه شك و ترديد دربارة قابليت وطن

  .گرايي ترجيح داده بود، از بين برد را بر واقع
هـا بيشـتر    پرستي بعد از يازدهم سپتامبر اين گفته را تأييد كرد كه رسانه نگاري وطن روزنامه

بـه نقـل از والتـر ايزاكسـون از     . مورد باور مردم قرار گيرنداند دوست داشته شوند تا اينكه  مايل
اگرشما برضد افكارعمومي حركت كنيد، معنايش اين است كه بـه  «ان عنوان شد كه  ان شبكة سي



هايي كه در بين افكارعمومي از مرتبة پايين برخوردار  ها پس از سال رسانه» .دردسر خواهيد افتاد
اي كـه مركـز    مطالعـه . اي يافتنـد  تقدين بودند، ظاهراً مشروعيت تازهبودند و دائماً مورد انتقاد من

انجام داد ، نشان داد كه افكار عمومي عقيدة مساعدتري نسبت به  2001تحقيقاتي پيو در نوامبر 
درصـد از مـردم عقيـده داشـتند كـه       43در حـالي كـه قبـل از حملـه     . ها پيدا كرده بودند رسانه

درصد افرادي . درصد رسيد69ا هستند، پس از آن حادثه اين رقم به نگاران مدافع آمريك روزنامه
درصـد افـزايش يافـت     60درصد بـه  46ها مدافع دموكراسي هستند از  كه معتقد بودندكه رسانه

)Jurkwitz, 2002 .(      افزايش محبوبيت شبكه فوكس نه تنها ثابـت كـرد كـه گزارشـگري از نـوع
مخالفت فوري قابل قبول است، حتي بـا جامعـه نيـز    شوونيسمي و جانبدارانه عاري از هرگونه 

پرسـتي را بـر    نگاري را كه وطن كار روزنامه ها و سرمقالات مجلات محافظه ستون. همصدا است
  .گرايي ترجيح داده بود، ستودند واقع

نگـاري   گـرا عوامـل اقتصـادي را سـبب وجـود روزنامـه       از يازدهم سپتامبر، منتقـدين چـپ  
پرستي،  نگاري به مخاطبين مملو از شوق وطن اينكه اين نوع روزنامه. اند پرستي عنوان كرده وطن

شـان بودنـد و تـا     پرستي بـراي اهـداف تجـاري    دهندگاني كه آمادة سوءاستفاده از وطن تا آگهي
مندند كه رضايت سياستگذاران را در ازاي قوانين ارتباطي آينده جلب  هاي مادر كه علاقه شركت

اي  پرستي پرداخت چون اين امر به اعتبـار حرفـه   نگاري به تبليغ وطن امهروزن. كنند، رسوخ كرد
به تعبيري، مجموعـه مقـالات   . بخشيد عنوان عضو وفادار و اصلي جامعة ملي استحكام مي آن به

كه به خبرهاي مربوط به يازدهم سـپتامبر اختصـاص يافتـه     تايمز نيويوركانتشار يافته در نشريه 
جـو سـودآور نبـود، امـا      نگـاري حقيقـت   ردي سياسـي بـراي روزنامـه   بود، اگر چه نمايش همد

نگـاراني كـه اصـول     روزنامـه . مواجه بود، پذيرفته شـد ” چالش ملي“پرستي در آن زمان با  وطن
پرستي رفتار كردنـد،   اي را كنار گذاشتند و مانند ساير شهروندان، با روحي سرشار از وطن حرفه

پرسـتي معيـاري بـراي سـنجش      وطـن . ي جامعه نشان دادنـد ها كاملاً وفاداري خود را به ارزش
” ملـت در خطـر  “گفتمـان  . كـرد  هـاي اصـيل حمايـت مـي     اي شد كه از ارزش مشروعيت حرفه
خطـر اينكـه   . نگاري دموكراتيك، چون اختلاف عقيده و انصاف شد هاي روزنامه جانشين ارزش

ذف كند، ناديده گرفته شـد و  ورزي را از گردونة مطبوعات ح پرستي مفهوم آزادي مخالفت وطن
  .عنوان تهديدي عليه ملت ارجحيت داده شد درعوض به خطر تروريست به

پرستي امكان انتقاد از دولت بوش يا طرح  سؤالات انتقادي دربارة يازدهم سپتامبر و بعد از  وطن
اتفـاق   چرا يازدهم سـپتامبر «هاي تحقيقي معتبر دربارة اينكه  نبود گزارش 5.آن را مردود ساخت

اي از چـارچوب محـدود    يا چه كسي بايد بـار سـنگين مسـئوليت را تحمـل كنـد، نشـانه      » افتاد
تر بـود   پرستي همه را متأثر ساخته بود، بسيار آسان با توجه به اينكه وطن. مجادلات عمومي بود

ز مـا  چرا آنهـا ا «نوشته بود  تايممثلاً نشريه (مسئول معرفي شوند ” آنها“كه افرادي تحت عنوان 
تا اينكه با عطف به ماسبق در اين باره تأمل شود كه چرا خاك آمريكـا مـورد تعـرض    ) »متنفرند

مثابـه   پرسـتي بـه   وطـن . قرار گرفت يا چرا دولت آمريكا نتوانست از شهروندانش محافظت كند
شوونيسم به شكل خطرناكي به فرهنگ وحدت مطلق نزديك شد كه بـه گفتـه تئـودور آدورنـو     

  .كند ر و تخريب را تسهيل ميسياست كشتا
  
  



  وطن پرستي و حملات سياه زخم
. زخـم آشـكار شـد    هاي خبري  مربوط بـه سـياه   ستانه در پوشش پر نگاري وطن هاي روزنامه ضعف

زخم  هايي آلوده به ميكروب سياه ، پس از آنكه نامه2001ها را بين اكتبر و نوامبر  گزارشي كه رسانه
” ملـت درخطـر  “روايـت  . اي ارسال شد، به خود جذب كرد رسانهمؤسسات  براي قانونگذاران و

پديدار شد با پوشش خبري خطر تروريست ـ ميكروبي تلفيـق   داستاني كه پس از يازدهم سپتامبر 
زده را نشان داد كـه از حمـلات يـازدهم سـپتامبر      نگاري تصويري از كشوري وحشت روزنامه. شد

. آمـد  حسـاب مـي   اند كه آن نيز تهديدي براي ملت به گيج شده و حالا با خطري جديد مواجه شده
تهديد تروريسم ـ ميكروبي همانند خطر تروريسـت، خطـري شـد كـه ارزش پوشـش خبـري در        

  .دست آورد ها را پس از آنكه تحقق يافته بود و باعث ميلياردها دلار زيان شد، به رسانه
هاي مربوط بـه   ارائة گزارشها در زمينه  زخم نشان داد كه رسانه پوشش خبري حملات سياه

در اوج ” مطبوعـات متـوحش  “وجـود  . هاي محتاطانه و هوشيارانه مشـكل دارنـد   خطر به روش
هـا در ايجـاد تـرس و     مؤيد آن بود كه رسـانه  2001زخم در اواخر سال  وحشت حاصل از سياه

نده بودند و ما ها كه عقب رسانه. وحشت مهارت بيشتري دارند تا اينكه اطمينان خاطر ايجاد كنند
نتوانسته بودند خطر را شناسايي و معرفي كنند به ناگهان با خطري مواجه شـدند كـه در سـطح    

اي  دهنـده  بدون آنكه بتوانند حامـل پيـام آرامـش   . ها دامن زده بود جامعه منفجرشده و به نگراني
اطلاعـات  نتوانسـتند  » زندگي مملـو ازخطـر اسـت   «ها، حتي با تكرار اين گفته كه  رسانه. باشند

اين نارسايي برگرفته از اين حقيقـت  . اي ارائه كنند كه نگراني مردم را كاهش دهد دهنده اطمينان
كننـده   هاي قـانع  زخم، دولت و متخصصين موجود در اين زمينه فاقد پاسخ بود كه در مورد سياه

طوركـه   اگرهمـان . ها به مردم اطمينـان خـاطر دهنـد    ها بتوانند با اتكا به آن پاسخ بودند كه رسانه
جنـگ سـياه زخـم خـوب     «اعلام كرد كه ) با توجه به شمار موارد مرگ اندك(نيوزويك نشريه 

  .ها دانست توان آن را موفقيت ناشي از پوشش خبري رسانه اما مشكل مي» جمع وجورشد
 2001، از اول اكتبـر  )2002(بر طبق گفته ويكي فريموت مدير مركز ارتباطات كنترل مرض 

پژوهش لكسيس نكسـس در مـورد واژه   . گزارش منتشرشد 545,12بالغ بر  2002ويه ژان 19تا 
هاي مربـوط بـه آن از اوايـل     هاي خبري عمده نشان مي دهد كه گزارش در سازمان” زخم سياه“

اكتبـر   14حجم پوشش خبري در شش هفته يعني از.بسيار متغير بود 2001اكتبر تا اواخر دسامبر
. زخم كشته شـدند  نفر بر اثر ابتلا به سياه 5اي كه  مركز بود، همان دورهمت 2001تا اواخر دسامبر 

زخم در دفاتر سـنا بـه اوج رسـيد و هرگـاه كـه مرگـي بـه سـبب          پوشش خبري با كشف سياه
هاي هـم در نهايـت    افتاد، گزارش آن تيتر اول اخبار بود، كه اين قبيل گزارش زخم اتفاق مي سياه

  .كاهش يافتندنزديك به پايان ماه نوامبر 
زخم در اواخر ماه سـپتامبر منتشـر شـد، هنگـامي كـه گـزارش شـد،         اولين موج خبري سياه

. انـد  زخم شده سي مبتلا به عوارض سياه بي و اخبار ان نيويورك پستاي درنشريه  كاركنان رسانه
 تري را به خود جلـب كـرد، و آن زمـاني بـود كـه رابـرت       اين امر در اوايل اكتبر توجه گسترده

اكتبر فـوت   5وي در(استيونز سردبير بخش عكس از مؤسسه ميديا آمريكن مبتلا به بيماري شد 
اي افزايش يافت و يك هفته بعـد، در دومـين مـوج     ها به نحو قابل ملاحظه تعداد گزارش). كرد

در دوازدهم اكتبر گزارش . زخم صفحة اول نشريات را به خود اختصاص داد بيماري، اخبار سياه
اي كـه بـه نـام او     سي تام بروكـاو پـس از بـازكردن نامـه     بي معاون گويندة اخبارشبانه انشد كه 



اكتبر، نامة ديگـري در دفتـر    15در. زخم پوستي شده است فرستاده شده بود، مبتلا به نوعي سياه
اي  اينجا بود كه گزارش، جاذبـه و اهميـت قابـل ملاحظـه    . رهبرحزب اكثريت تام داچل باز شد

اين حقيقـت كـه   . اكتبر گزارش شد 19تا  17زخم بين  ترين رقم اخبار مربوط به سياهبالا. يافت
مرگ دو تـن از كارمنـدان   . ها را گيج كرده بود زده رسانه سياه زخم به مركز سياسي كشور ضربه

در . ها تأثير مشابهي نداشـت  اكتبر از لحاظ شمار گزارش 22و 21سي در  پست در واشنگتن دي
زخـم متمركـز    هـا را حـول موضـوع سـياه     كتي نگوين در شهر نيويورك رسـانه اكتبر، مرگ  31

زخـم چگونـه قابـل     خصوص اينكه  توضيحات استاندارد در مورد اين نكته كه سـياه  ساخت، به
ها حرارت خود را از دست دادنـد   پس از مرگ كتي نگوين گزارش. ابتلاست را به چالش كشيد

  .ها هم كاهش يافت و تعداد گزارش
ها و مرگ سردبير بخش عكس  كشوري كه هنوز ازحملات يازدهم سپتامبر گيج بود، نامهدر 

هـاي آلـوده بـه     نامـه . ها خود هدف حملات بودنـد  رسانه. حس وحشتي را در مردم احياء نمود
 نشـنال اينكـوايرر  و نشـريه   نيويورك پسـت سي، نشريه  بي ميكروب سياه زخم به اخبارشبانه ان

تروكسلر از . ، به نام جوديت ميلر و اچنيويورك تايمزگزارش علمي نشريه . فرستاده شده بودند
اس نيـوز در واشـنگتن دي سـي و فـوكس      بـي  هـاي سـي   ، شبكهسانت پيترزبورگ تايمزنشريه 

زخـم بـود كـه     چنـد روز پـس از اولـين موردهـاي سـياه     . هـايي دروغـين دريافـت كردنـد     نامه
از نظـر ايـن نـوع    . را در بين مـردم ايجـاد كـرد   افكن، وحشت و نگراني  نگاري وحشت روزنامه
زده بودند؛ حتي اگر آرامش خود را حفظ كردند و مثـل هميشـه    وحشت” ملت“نگاري،  روزنامه

نشـرية  . ديـد  اي نمـي  هـاي رسـانه   اما كسي چيزي در اين باره  در پوشـش . به سركارخود رفتند
منتشـر  » زخـم  نگران درباره سـياه «و زخم  نگراني سياه«هايي با عناوين  سرمقالهنيوزويك هفتگي 

در برابـر تصـويري از    يو اس نيوز و ورلدز ريپـورتز  اكتبر 29تيتر مقالة پشت جلد شماره . كرد
آيا ترس ازسـياه زخـم   : نگراني عظيم«: يك مأمور پليس كه در مقابل كنگره ايستاده  اين بود كه

نوامبر موجب تشديد نگراني  5در  ؟ همين نشريه با تيتر روي جلد خود»هنوز در آغاز راه است
زخم آمريكا را مضـطرب سـاخته    گرداب وحشت ناشي ازسياه: مرگ از طريق پست و نامه«. شد

هاي سـياه   ملت مضطرب آمريكا را، پس از نامه» عامل ترس« تايمعنوان روي جلد مجله » .است
  .داد زخم نشان مي

فرمانـدة حفـظ   . ند تفاوت داشـت هاي سياستمداران قدرتم ها با لحن شهادت وحشت رسانه
تـازگي بـه ايـن سـمت برگزيـده شـده بـود در اولـين          امنيت داخلي به نـام تـام ريـدج كـه بـه     

از ). Purdum and Becker, 2001(كـاهش دهـد   اش  تلاش نمود كه ترس مـردم را  حضورعلني
سـياه زخـم يـك سـلاح     : نقل قول شد كـه ) ايالت نبراسكا، حزب دموكرات(سناتور بن نلسون 

كين  سناتور جان مك. كشتار دسته جمعي نيست، بلكه سلاح تشويش و سردرگمي جمعي است
بندم كه در ده روز گذشته تعداد  شرط مي«: اظهارداشت) خواه ايالت آريزونا، حزب جمهوري(از 

شدت نياز به آرامش  كشور به» .اند تا مبتلا به ميكروب سياه زخم افراد بيشتري دچار صاعقه شده
  ). New York Times, 2001(دارد 

هاي خبري حملات سياه زخم دو مضـمون را نشـان داد كـه در بازنمـايي خطـر در       پوشش
اولين مورد به . اند از توزيع اجتماعي خطر و مسئوليت خطر كه عبارت: ها محوريت دارند رسانه

د سياسـي  دومين مورد به ابعا. سياه زخم به عنوان امري مربوط به بهداشت عمومي اشاره داشت



زخم پرداخته بود و اينكه مردم چه بايد بكنند، و دومي  اولي به نحوة شيوع سياه. آن اشاره داشت
 به اين نكته پرداخته بود كه چه كسي مسئول حملات سياه زخم بود؟

هاي خبري در بحبوحة خبرسازترين وضعيت اضطراري در عرصة بهداشت عمـومي   پوشش
ا اطلاعات فراواني در اين بـاره تهيـه كننـد كـه چگونـه افـراد       هاي اخير تلاش نمودند ت در سال

ايـن  . قرباني به سياه زخم مبتلا شدند، چه اقدامات احتياطي اتخاذ و چه داروهايي مصرف شود
هـاي يكسـان منـابع     وجودآوردند كه ناشي از فقدان پاسـخ  اعتمادي را به ها يك حس بي گزارش

اي را دربـارة نحـوة    م ـ ميكروبي نتوانسـتند نظريـه   دولت و متخصصين تروريس.  كارشناسي بود
حتي در اين مورد كه با فرد مبتلا به سياه زخم چـه بايـد كـرد و يـا     . شيوع سياه زخم ارائه كنند

معلوم شد افرادي كه مستقيماً در معـرض  . ها، اتفاق نظري وجود نداشت دربارة خطرات واكسن
شـوند ماننـد مـواردي كـه قربانيـان بـا لمـس         ي مـي گرفتند، مبتلا به بيمار اين ميكروب قرار مي

هاي آلوده مبتلا شدند؛ بلكه موارد موجود ثابت كرد كه اطلاعات پيشين دربارة مقدار هـاگ   نامه
گزارش دربارة موضع تـدافعي علـم   . ميكروب مورد نياز براي ابتلا به اين بيماري هم اشتباه بود

كه نشان دهد در زمان ابتلا به اين بيماري چه  در برابرخطر فاقد اطلاعات علمي مستحكمي بود
زخم بـا ترديـد مقامـات دولتـي در      هاي طبي سياه ترديد دربارِة جنبه. اقداماتي بايد صورت گيرد

در واقـع معلـوم   . ها نيز پخش كردند، توأم شده بود ارتباط با احتمال حملات جديدي كه رسانه
 ,Engelberg and Broad(كروبـي آمـاده نبـود    شد كه ايالات متحده براي مقابله با حمـلات مي 

2000.(  
هـاي   رغـم تـلاش   بـه . هاي خطر را به صدا در آوردند و اظهار نااميدي كردنـد  ها زنگ رسانه
هاي خبري براي تهيه اطلاعات مناسب، تناقضـات مراكـز علمـي در مـورد سـياه زخـم        سازمان

عنوان نهادي دانشي خطاناپـذير   بهبا آنكه علم نوعاً .  شد وضوح در پوشش خبري منعكس مي به
زخـم تصـوير متفـاوتي را     هاي خبري سـياه  القول تصور شده است اما پوشش و توضيحات متفق

در ميانة بحران بهداشت عمومي كه با تشديد حساسيت نسبت به تروريست همراه . داد نشان مي
نظريات مختلـف   وجود. غيرممكن بود” جامعه علمي درحال بحث“شده بود، ارائه تصويري از 

توانسـتند آنهـا را    ها نمي درميان موضوعات مرتبط با سياه زخم آنچنان آشكار شده بود كه رسانه
ها، تناقضات و اختلافـات بـين متخصصـين را آشـكار      خصوص وقتي كه شهادت به. انكار كنند

حقيقـت  هـاي علمـي بـه مثابـه      مند به گزارش يافته نگاري علاقه علاقه زياد روزنامه. ساخت مي
اي  وضعيت در آن زمان حكم موضوع پيچيده. معتبر نبود)  Horning Priest, 2001(آشكار شده 

مشكل بـود  . نگاري  پوشش آن را دشوار يافت بين علوم و سياست را پيدا كرده بود كه روزنامه
  . بندي كرد برانگيز و ناآزموده بود طبقه كه موضوعي را كه مملو از ادعاهاي جنجال

انگيز سازمان اطلاعات آمريكا را به نمايش گـذارد، تـرس از    ازدهم سپتامبر ناكامي غماگر ي 
زخـم از   هـاي خبـري سـياه    پوشش. سياه زخم عدم موفقيت و اشكالات علم را به نمايش گذارد

هاي علمي كه  با صاحبان منافع مصالح نظامي و سياسي همدست شـده   پيامدهاي مرگبار تلاش
در . سـاخت  لم فاقد اطلاعات لازم براي حمايت از مردم است، آشـكار مـي  بود و اين نكته كه ع

آن حس بسيار آشكاري را كه پـس از  » دانيم چه كم مي«عنوان  با نيوزويكدوازدهم نوامبر، مقاله 
چهار مورد فوت و دوازده مورد بيماري كه در بين متخصصان نقل قول شـده وجـود داشـت را    

كرد كه چطور متخصصـين بـراي    نوامبر، توصيف مي 19در پستواشنگتن مقالة . تداعي مي كرد



زخم دچار سر درگمي شده بودند و همچنـين   تشخيص چگونگي ابتلاي كارمندان پست به سياه
هاي يكساني را  گيري اند پيشنهادها و نتيجه شواهد بيشتري ارائه كرده بود كه دانشمندان نتوانسته

  Twomey and Blum, 2001.(6(در آن زمينه عرضه كنند 

به همان صورت كه حـوادث آشـكار   : كننده را منعكس نمودند ها يك حقيقت ناراحت رسانه
هـاي مـورد    تعداد هـاگ : هاي فراواني را آموختند، مواردي چون شدند، متخصصين نيز روش مي

نياز براي استنشـاق جهـت كنتـرل سـياه زخـم، افـرادي كـه نيـاز بـه درمـان داشـتند، تـأثيرات             
بنابراين جاي تعجب بـاقي  . ن و وجود سيپروفلوكساسين دركشور از آن جمله بودندواكسيناسيو

  .  ها در مورد اينكه چه بايد كرد، ترديدآميز بود ماند كه چرا اطلاعات رسانه نمي
زخم به عنوان يك موضـوع  بهداشـت عمـومي، نبـود      هاي خبري مربوط به سياه كه پوشش درحالي

مثابـة   زخـم بـه   هـاي خبـري سـياه    كرد، پوشـش  ناسان را منعكس ميتوافق و سردرگمي را بين كارش
رسيد  هاي اول  به نظر مي در هفته. داد طلب فعال را بازتاب مي پرستي جنگ ميهن ـ موضوعي سياسي

اما تدريجاً آشكارتر شد كـه  . اند كه حملات به القاعده و پروژه هاي تروريسم ميكروبي عراق مرتبط
  .ملات بودندمنابع داخلي مسئول آن ح
اينكـه  : كنـد  ها را تأييد مي زخم دو يافتة معروف در ادبيات خطر و رسانه پوشش خبري سياه

نگاري براي گزارش خطر شديداً به منـابع   مديريت خطر در دست مسئولان قرار دارد و روزنامه
أكيـد  هاي خطرات تروريست پس از يازدهم سپتامبر نيز اين الگـو را ت  گزارش. اند رسمي وابسته

دولت بوش كنترل كامل ارزيابي حملات تروريستي احتمالي جديد را همچنـان در دسـت   . كرد
دانيم آيا اين برآوردها براساس اطلاعات معتبري بودند كه در واقع احتمـال   اما هنوز نمي. داشت

دادند يا بيانگر احساس دولتي بودنـد كـه چـون مايـل نبـود مجـدداً        الوقوع را مي حملات قريب
ها بدون توجـه بـه    رسانه. داد گير شور احتمال حملات تروريست ديگر را بزرگ جلوه مي لغاف

ساختند، بدون  صحت و نيات كاخ سفيد، صراحتاً به ارزيابي خطر از سوي دولت را منعكس مي
هاي مضـطرب و   تصاوير اصلي چهره. طور مستقل قابليت اطمينان آنها را زيرسؤال ببرند آنكه به

» هاي دگرگون آمريكـا  ايالت«شد كه مطلب  هاي كاخ سفيد افزوده مي ها و اعلاميه انيهنگران به بي
  .در دوازدهم سپتامبر از آن جمله بود يو اس نيوز اند ورلد ريپورتدر نشريه 

ها نشان دادند كه منابع در مورد منشـأ حمـلات اتفـاق نظـر نداشـتند امـا از        اگرچه گزارش
بيانيـة  . كردنـد  اي خارجي را مسئول اين حمـلات عنـوان مـي   ه شد كه طرف قول مي كساني نقل

مضـمون   » دومين مـوج تروريسـم  «عنوان سياه زخم  جمهوري، جورج بوش، با خشمگينانه رئيس
خاطرنشـان سـاخت،   واشـنگتن پسـت   طور كه خبرنگـار   همان. هاي خبري را تعيين كرد پوشش

زخم هستند، اما  هاي سياه عراق مسئول نامهظاهراً معتقد بودند كه القاعده و  2001منابع در اكتبر 
اكتبـر   16در  نيويـورك تـايمز  گـزارش نشـريه   . )(Vedantam,2001آنها شواهدي ارائه نكردند 

زخـم   كننـدگان بـا موردهـاي  سـياه     كردند كه حمله حاكي از آن بود كه مقامات دولتي تصور مي
نقل از دانشمندان نوشت كـه يـك   روز بعد، همين روزنامه به . )Johnson, 2001(مرتبط هستند 

كشور در اين ماجرا دخالت داشته و سؤظن همگان را متوجه اتحاد جمـاهير شـوروي سـابق و    
هاي آغشته  زدند كه نامه اي ديگر عنوان كرد كه بازپرسان حدس مي اكتبر، مقاله 19در . عراق كرد

هاي مشـابه را ارائـه مـي     ز ديدگاهها ني نامه هفته. به سيا ه زخم با حملات يازده سپتامبرمرتبط اند
  كـه براسـاس شـهادت   . چاپ كرد» صدام چه دارد؟«تحقيقي را تحت عنوان   تايمنشريه . كردند



. مقامات دولتي بود و نوعي ارتباط عراق را با حمـلات سـياه زخـم  بـديهي عنـوان كـرده بـود       
ي القاعده اسامه بـن  درنگ شبكة تروريست بي يو اس نيوز اند ورلد ريپورتگزارش اصلي نشريه 

ضمن اينكه پذيرفته بود كه بازپرسان فعاليت منابع داخلـي را مـردود   . لادن را مقصر قلمداد كرد
هـاي ميكروبـي    اكثر منابع درباره دخالت برنامة سـلاح  Pasternak et al, 2001).(  ندانسته بودند

) سـابق (شـوروي   ملت ديگري صحبت كردند، همچنين درباره اين واقعيت كه اتحـاد جمـاهير  
زخم به  آموزش داده بود، خريد عامل سياه” هاي مرگبار ميكروب“هزاران دانشمند را براي توليد 

. دست عراق و ملاقات بين محمد عطاي هواپيماربا و عوامل اطلاعاتي عراق را صـحبت كردنـد  
راق را متهم نگاري، مستقيماً ع گرايي روزنامه نشريات جنجالي شهر نيويورك بدون توجه به واقع

دانشمند صدام در پشـت  : دكتر ميكروب«فرياد برآورد نيويورك پست اكتبر نشريه  22در. كردند
به نام ريحاب طاها بـه اتهـام   »  انگشت نمايي«در اين گزارش اصلي دانشمند . »شيوع سياه زخم

و طور مشابه، متخصصـين تروريسـم ـ ميكروبـي      به. ريزي حملات متهم شد مشاركت در برنامه
زني رفتند و تأكيد كردند كه عـراق در   هاي تلويزيوني فراتر از حدس و گمانه بهداشت در برنامه

  .)James, 2001(حملات دست داشته است 
طلب، منشور حاكم بـراي   پرستي جنگ شمار موجود، زماني كه ميهن هاي بي گذشته از مزيت

سـوي بيگانگـان، بـه نظـر معقـول       فهم يازدهم سپتامبر و عواقب آن بود، احتمال تهديد ملت از
اندازد كه فقط نيروهاي خـارجي ملـت    پرستي اين انديشه را جا مي با وجود اين، ميهن. رسيد مي

مند به ايجاد اختلال در جامعـه بـه ظـاهر     كنند، و امكان وجود عوامل داخلي علاقه را تهديد مي
بوده باشد بايـد گفـت   ” واقعيت دهي به نظم“اگر خطر راهي براي . گيرد يكپارچه را در نظر نمي

دهد كه پس از يازدهم سـپتامبر   ، گزارش دربارة سياه زخم به وضوح نشان مي)Dean, 1999(كه 
تبديل به گفتمان حاكم  براي فهم خطر پس از يازدهم ” ملتي  در خطر“متحده  نظريه  در ايالات
  .شد سپتامبر

با يازدهم سـپتامبر مطـرح كردنـد، امـا     ها نظرية ارتباط حملات سياه زخم  كه رسانه درحالي
داد كه اكثريت قـاطعي صـحت آن را تصـديق     ها نشان مي جاي تعجب نبود كه نتيجة نظرسنجي

درصد از مردم اسامه بن لادن را مسئول حمـلات  63ان ،  ان سي/ تايمبر طبق نظرسنجي . كنند مي
هـاي   بـا تروريسـت   درصد هـم شـهروندان آمريكـايي   16درصد صدام حسين و  40دانستند،  مي

  .)lemonick, 2001 b(دانستند بيگانه را مقصر مي
طـور خصوصـي    ها گزارش كردند كـه گويـا دولـت بـوش بـه      نزديك به اواخر اكتبر، رسانه

ساخت و اينكه ادارة تحقيقاتي فـدرال   نمايندگان را از موضوع ارتباط عراق و سياه زخم دور مي
باربـارا هـاچ روزنبـرگ،    . سـاختند  يكايي را مطـرح مـي  گرايان آمر و سازمان سيا مشاركت افراط

كند كـه   هاي ميكروبي، طي يكسري مقاله و يك مقاله پر نقل و قول استدلال مي كارشناس سلاح
دلايل سياسي تمايل به دسـتگيري او نداشـته    دانسته كه مجرم آمريكايي بوده اما به آي مي اف بي
هـاي ميكروبـي    هـاي سـلاح   كه فرد مظنون با برنامه يكي از دلايل از قرار معلوم اين بوده. است

آي گزارش كرد كه مظنون اصلي يك  بي نوامبر، سازمان اف 9در . ارتش آمريكا مرتبط بوده است
بـوده كـه از تـرس و نگرانـي ناشـي از يـازدهم سـپتامبر        ” فرصـت طلـب  “منبع داخلـي،  يـك   
ذيرفت، مقالات خبـري بـه طـرف آن    آي اين احتمال را پ بي همين كه اف. سوءاستفاده كرده بود

زخم  به يـازدهم   نظريه گرايش يافتند و اعلام كردند كه مقصر بيگانه نبوده است و حملات سياه



رغـم افـزايش شـواهد مبنـي بـر وجـود عامـل داخلـي،          با وجود اين، به. سپتامبر ارتباط نداشت
توانـد آمريكـايي    نمـي  يك چنان شيطاني«طوركه بوش گفت، عقيده كاخ سفيد اين بود كه  همان
در اين گزارش، اسـتناد بـه گفتـة يكـي ازمقامـات رسـمي دولـت،        . ) Simon, 2001: 17(»باشد

هـاي تكنولـوژي زيسـتي، پزشـكي، و      مظنونين اصلي عـرب ـ آمريكـايي بودنـد كـه در زمينـه      
  .داروسازي  و ارتباط با هواپيماربايان و ساير تندروان داراي پيشينه بودند

گزارش كـرد كـه نتيجـة تحقيقـات نشـان داده كـه        نيويورك تايمزمبر، نشريه در اوايل دسا
زخمي كه به ساختمان سناي هارت ارسال شده بـود، از نـوع ميكروبـي     هاي ميكروب سياه هاگ

نزديـك بـه    ).Broad, 2001(به بعد در اختيار داشـته اسـت    1980بوده كه ارتش آمريكا از سال 
دسـامبر اظهـار داشـت     17گوي كاخ سفيد آري فليشر نيـز در طور كه سخن اواسط دسامبر، همان

زخم از طريق عوامل داخلي صورت گرفته بود  دولت بوش به وضوح احتمال آنكه حملات سياه
  .پذيرفت

كننده نمودنـد،   همين كه منابع قانوني شروع به تغييرعقيده دربارة هويت احتمالي افراد حمله
اند  گونه كه بك و ديگران بحث كرده همان. ها محو شدندزخم از نظر هاي مربوط به سياه گزارش

ها از صفحه اول نشريات مؤيد اين نكتـه اسـت كـه، خطـر زيربنـاي       محو تدريجي اين گزارش
طوركلي   به. شود دهد و فقط تحت شرايط خاصي  تبديل به خبر مي زندگي معاصر را تشكيل مي

وقتـي  . انـد  نگاري خطر شناخته شده زنامههاي خبري از الگوهايي تبعيت كردند كه در رو پوشش
هـايي   نگاري هم دليل و توجيه خبري دارد، شيوه روزنامه. شود خطر به گزارش جذابي مبدل مي

را بـه  » بيمـاري خـارج ازكنتـرل   «كند و تصوير يـك   را براي شخصي ساختن گزارش عرضه مي
هـا   و مير ناشي از آن هفتـه زخم و مرگ  هاي آلوده به ميكروب سياه كشف نامه. گذارد نمايش مي

نـوامبر،   21اما پس از آخرين مرگ مربوط بـه سـياه زخـم در    . تحت پوشش خبري قرار گرفت
يافـت كـه آن    نگاري قادر نبود دربارة سياه زخم گزارش تهيـه كنـد يـا زوايـايي را نمـي      روزنامه

. رخ بربسـت هـا   تدريج از صفحات اول روزنامه زخم به بيماري را شخصي سازد و موضوع سياه
مـدت، بـه    جاي علاقه به مسائل طـولاني  نگاري به گزارش حوادث فوري به مشغولي روزنامه دل

اي باشد كه از سناي آمريكـا   اي، حتي اگر در مورد بيماري اين معنا بود كه همين كه ديگر حادثه
  .و سيستم پستي كشور سر درآورده بود وجود نداشت، موضوع سياه زخم كنار گذاشته شد

ه علاوه، پوشش دادن به آن گزارش دشوارتر شد چون منابع رسمي به سـوي ايـن فرضـيه    ب
ملتي “چنين باوري با آن استعاره . گرايش يافتند كه مجرمين داخلي در آن حوادث دست داشتند

ها، بـه مفهـوم فوكـويي     رسانه. كرد تر مي واسطه را پيچيده تضاد داشت و توليد خطر به” در خطر
مطرح پس از يازدهم سـپتامبر  ” برنامه حقيقت“توانستند روايتي را ارائه كنند كه با  آن، ديگر نمي

پرستي هنوز فراگير بود، اين موضوع كه افرادي از ملـت،   در زماني كه وطن. مناسبت داشته باشد
مـا متحـد   “پرسـتي   زخم را فرستاده بودند، درتعارض بـا آن مـيهن   هاي آغشته به سياه ظاهراً نامه

  .ها به تداوم آن كمك كردند، در آمد كه رسانه” ايم هايستاد
  

  پرستي آن هاي وطن نگاري و گزينه روزنامه
براي مطبوعاتي كه قاطعانه نظرات دولت بوش را در مورد مقولة خطر پـس از يـازدهم سـپتامبر    

پرسـتي نقشـي    ميهن. پديدار شد” براي ملت“عنوان يك خطر اساسي  كرد، تروريسم به دنبال مي



. هـاي محـافظتي در برابـر خطـر ارائـه كنـد       آنكه خطر را قابل فهـم سـازد و راه  : گانه داشتدو
نظم، نظم  پرستي چون منشوري عمل كرد تا جهاني در بحران را تعريف كند و به جهان بي ميهن
  .بخشد

پرستي پس از يازدهم سپتامبر ظاهراً با اين ايدة پسـامدرن   رسد شور و نشاط ميهن به نظر مي
انـد، در تعـارض    هاي منسجم در آن درهـم شكسـته   كنيم كه روايت ا  در دوراني زندگي ميكه م
مثابة يك روايت مدرنيستي اصيل به ميانجيگري در  به اصطلاح هايدگري، ناسيوناليسم، به. است
اطمينان و پرخشـونت،   پرستي در دنيايي آشفته، بي ميهن. دهد ادامه مي” هستي ما در جهان“مورد 

گيـرد، ملـت، در يـك     جا را فرا مـي  امنيتي همه وقتي خطر و بي. آماده دربارة امنيت داردگفتمان 
خطر جهاني برحسب تهديدهايش عليـه  . شود دنياي سرد و تهديدآميز؛ گرمابخش و پناهگاه مي

پرستي رؤياي  هويتي يگانـه    اند،  ميهن ها به ظاهر چندگانه وقتي كه هويت. ملت قابل فهم است
. آينـد  ها گـردهم مـي   رغم تفاوت كند كه به را تداعي مي (Anderson, 1991) ”اي فاضلهمدينه “و 

آيد تا با تمـامي   پرستي مي ريزد، ميهن سازي ارتباطات از قبل موجود را درهم مي وقتي كه جهاني
  .قدرت حس ارتباط را عرضه كند

ه آن ذهنيت آمريكايي رحمان طور موقت و بي  به كم يازدهم سپتامبر، نقطة عطفي بود كه دست
مبنـي بـر اينكـه     كنـد اين واقعه شواهدي را ارائه مـي . دربارة ثبات و حفاظت را متزلزل ساخت

سـازي يـا طرفـداران اعتقـادات      هـاي تجـاري جهـاني    گرايانه، اعم از گـرايش  پيشگويان پساملّي
ت بـه  سـرعت دس ـ  آورنـد بـه    پرسـتي سـنتّي را بـر زبـان مـي      وطني مترقي، وقتي نام وطن جهان
نگـاري بـراي بقـاي     اين حادثه همچنين اشاره بر اين نكته دارد كه روزنامـه . زنند گيري مي نتيجه

پرستي نوعي پشتيبان فرهنگي  نگاري در ميهن روزنامه. پرستي جنبة حياتي دارد مستمر شور ميهن
شـد و  اش مشـروعيت بخ  مثابه يك عضو تمام عيار جامعة ملي به كاركرد اجتمـاعي  يابد تا به مي

گـرا در   عنوان يـك متحـد وفـادار و مـدافع صـريح و تبليـغ       نگاري را به پرستي هم روزنامه ميهن
  .كنارخود دارد

اينكه آيا چنين اتحادي را بايد جشن گرفت يا از آن  انتقاد كرد بستگي به آن دارد كه  ميهن 
گرايي انـواع   لّيكند م پيشنهاد مي) 1997( طور كه كريگ كالهون همان. پرستي چگونه درك شود

پرستي به مثابه  به تعبيري، ميهن. پرستي و شوونيسم يكسان و همانند نيستند ميهن.  مختلفي دارد
ــي“ ــوف ملّ ــي رئ ــان  )Ignatiff, 1999(” گراي ــر انســجام بشــري، يكس ــه،  مظه ــازي بردباران س

 هاي دموكراسي است و اين همان نوع مظهرخصايصي مثل شفقت و خدمت  و احترام به ارزش
كشور خود «و ريچارد رورتي در مقاله) 1996(پرستي است كه مورد تأييد بنجامين باربر  از ميهن

هـر دو نويسـنده معتقدنـد كـه ايـن تعبيـر از آمريكـايي        . )Rorty, 1998(است » را موفق سازيم
» خون و خاك«و يا » درست يا غلط كشور منه«خواهانه است و از آن الگوي  دموكراتيك و ترقي

پرستي مدني ممكن  از نظر آنان ميهن 7.زند؛ متفاوت است نفرت و درگيري نظامي دامن مي كه به
يك گزينة ديگر وجـود دارد  . گرايي فرو ريزد وسيله  اشكال بدوي ملّي و جذاب است و نبايد به

ناپذيري  به بيگانه هراسي، شوونيسم، خشـونت، كشورگشـايي،    پرستي را به نحو جبران كه ميهن
داند كه به نحو دردناكي در بسياري از برخوردهاي خونين  ي، و مضرات ديگر مرتبط ميناشكيباي

پرستي متعصب هدف آن گروه از منتقدين دولت  ميهن. در دنياي معاصر به نمايش در آمده است



پرسـتي مـايع دردسـر     ايـن نـوع مـيهن   . گرا هستند وطن گرا و جهان ـ ملت است كه چند فرهنگ
  . تر است طلبانه ند ناسيوناليسم مانع دستيابي به جهاني انساني و مساواتكساني است كه معتقد

پرسـتي كـاري    توانيم بدون ميهن كند، اگر نمي پيشنهاد مي) 1996(طور كه چارلز تيلور  همان
نگاري در  روزنامه. 1:در اين عصر انجام دهيم، ارزش آن را دارد كه چند سؤال را در نظر بگيريم

پرستي منجـر   تصميم به حمايت از ميهن. 2كند؟  پرستي را انتخاب مي ع ميهنشرايط ويژه چه نو
هـا   ما براي ايـن گـزينش  . 3شود؟ چه موقع؟ و افروزي و يا مدني  مي به حمايت از الگوي جنگ

نگاري آمريكايي پـس از حادثـه يـازدهم     چرا روزنامه. 4تر هايي داريم؟ به عبارت دقيق چه تبيين
چـرا  . 5افروز ايسـتاد و بـرآن صـحه گذاشـت؟      پرستي جنگ شت سر ميهنسپتامبر قاطعانه در پ

هـاي خـوب    پرستي مبتني بر قانون اساسي كه به سـاير ارزش  نگاري قدرتمندانه از ميهن روزنامه
دهـد، حمايـت    قديمي ديگر آمريكايي مثل انتظار پاسـخگويي از دولـت و آزادي بيـان ارج مـي    

آيـا در زمـان   . 7انون تنها در دوران صلح قابل دفاع اسـت؟  پرستي مبتني بر ق آيا ميهن. 6نكرد؟ 
. 8با شد؟  حل مي افروزانه تنها راه پرستي جنگ خشونت عليه شهروندان و تعرض به كشور ٍ ميهن

دهنده مورد حمايـت قـرار گيـرد، هنگـامي كـه       تواند در مواقع تكان پرستي مدني نمي چرا ميهن
و حفاظـت هسـتند؟ زمـاني كـه خشــونت      هموطنـان مترصـد همـدردي و وحـدت، دلسـوزي     

نگاري، حقوق مدني و آزادي بيـان   چرا روزنامه. 9. شكند ناپذيري جغرافيايي را در هم مي آسيب
كارانه را به  پرستي محافظه ها ميهن چرا  رسانه. 10قرار نداد؟ ” ملت درخطر“را عناصرمسلم يك 

  پرستي ليبرال يافتند؟ تر از ميهن ظاهر جذاب
كارانـه قرابـت    پرسـتي محافظـه   نگاري و مـيهن  به اين نينديشيم كه بين روزنامه دشوار است

ويـژه زمـاني    شود، به پرستي ليبرال غالباً در محراب ملت قرباني مي ميهن. مستحكمي وجود دارد
در جـايي  . باشـد » خاك و خون«عنوان توجيهي براي مقابله براساس شعار  كه تجاوز خارجي به
پرستي مبتنـي بـر    زنند، ميهن پرستي جنگ و ناشكيبايي دامن مي شعلة ميهن كه دولت و مردم، به

نگـاري همچنـان    حتي در اين عصر جهاني شده، روزنامه. بيند قانون اساسي و حقيقت آسيب مي
دهنـدگان، اقتصـاد،    هاي ملّي، مخاطبين تلويزيوني، افكار عمـومي، آگهـي   تحت هدايت خواسته

نگاري نيز احتمالاً شـريك   ي كه اين حقيقت باقي است، روزنامهو تا زمان. هاست حقوق و دولت
يك همكـاري معتبـر كـه بـا توجـه بـه  ارتقـاء و ادغـام         . پرستي، باقي خواهد ماند دائمي ميهن

پرسـتي   انتخاب وطن. وطني و خودآگاهي جهاني فاقد آن است هاي جهاني، شهروند جهان رسانه
عشـق  “وقتي آنها مضمون . ي زندگي دموكراتيك داردها، عواقب بسيار مهمي برا به دست رسانه

اي فرهنگـي بـراي    آيـد، زمينـه   سرعت به شكل شوونيسم در مـي  گزينند كه به را برمي” به كشور
نگاري مجبور  روزنامه. رسانند آورند و به دموكراسي جهاني و ملّي زيان مي خشونت را فراهم مي

شـود،   اليسم كه اغلب در افكارعمومي يافـت مـي  نواي كركنندة ناسيون است كه در برابر وسوسة 
گرايـي   ذات“داشتن مفهوم نقد، به جاي تبعيـت از   تواند با زنده نگه مقاومت كند و درعوض، مي

تواند با پايين آوردن ميـزان وحشـت،    مي. اش را نشان دهد با شجاعت روح وطن پرستي” وطني
مدارانـه بنيـاني بـه     پرسـتي قـوم   با ميهناحساس اطمينان عرضه كند و با دفاع از تنوع و تساهل 

پرسـتي   انتخاب مورد آخـرين  نـه تنهـا مخالفـت دموكراتيـك را از مـيهن      . جامعه كمك برساند
دهد كه براي شهروندان ملت اين تصور ايجـاد   سازد، بلكه  اين احتمال را كاهش مي مستثناء مي

هـر مفهـومي كـه از    . انـد  سـته شود كه آنها نيز به جامعـة جهـاني بـا مسـاوات و برابـري واب      مي



نظمي و خشونت در اين  پرستي انتخاب شود از اهميت حياتي در ارزيابي خطر در زمان بي ميهن
شود، نهايتاً بستگي به آن دارد  عنوان خطر تعريف مي آنچه كه به. جامعة جهاني  برخوردار است

شـود   همدست مي” ابر آنانما در بر“و ذهنيت ” خون و خاك“جويي  پرستي با برتري كه آيا ميهن
هـا، و در برابـر    يا با ايدة يكپارچگي حقوق شهروندي، و احساس همدردي بـراي همـة انسـان   

  .كند هرشكلي از تعصب و خشونت حمايت مي
  

  :اين مقاله ترجمة فصل يازدهم كتاب زير است
Journalism After September11, edited by Barbie Zelizer & Stuart Allan, Routledge, 2002. 

  
 

  ها نوشت پي
، يكـي از  )21:  1992(بـر طبـق نظـر اولـريچ بـك      ). Lupton, 1999: نـك (خطر يك مفهوم مورد مجادله است . 1

  .امنيتي است گران اين موضوع، خطر راهي حساب شده، براي مقابله  با مخاطرات و بي ترين تحليل برجسته
شاره به آن اشكال گفتماني دارد كه خطر در چـارچوب آنهـا   در مورد اهداف اين تحقيق، بايد گفت كه خطر، ا

توان مـردم، رويـدادها و موضـوعات را     هايي كه مي نفسه وجود ندارد، مگر روش خطر في. تعريف شده است
دهـي و   تعريف خطر تلاشي است براي ايجاد نظـم، بـه معنـاي سـازمان    . مثابة خطرتعريف كرد براساس آنها به

ريت خطر يعني به كارگيري قدرت براي تعيـين و برقـراري  مرزهـاي بـين امنيـت و      مدي. تنظيم جامعه است
  .تهديد

  ).Cottle, 1998: نك (ها و درك خطر  براي ارزيابي متفاوت در بحث در مورد رسانه. 2
با وجود اين، برطبق گزارشي كه در كوييل منتشر شد، خبرگزاري رويتـر گزارشـي را منتشـركرد كـه عنـوان آن      . 3

ايـن نشـريه اظهـار    » .كشـند  ژوئن نقشه مي 23جنگجويان بن لادن براي حملات ضد آمريكايي در«بود  چنين
هاي سعودي، تصميم دارنـد كـه حملـه بزرگـي      داشت كه پيروان اسامه بن لادن، اين تبعيدي مخالف سياست

س اخبـاري مشـابه را   المللـي يونايتـدپر   ژوئن خبرگزاري بين 25در. برضد منافع آمريكا و اسرائيل انجام دهند
. بر اينكه اسامه بن لادن سعودي تبعيدي تصميم دارد برضد آمريكـا حملـة تروريسـتي كنـد      گزارش كرد مبني

ايـن  ) »دهـد  بن لادن گروه جهادي جديدي را تشـكيل مـي  «(آي اظهار داشت  پي روز بعد، گزارشي ديگر از يو
بـا  . شاخة جهاد اسـلامي از مصـر را توصـيف كـرد    لادن و  القاعده بن سازي روابط بين گزارش همچنين عادي

هـاي پخـش راديـو     هـاي شـبكه   كدام از نشريات اصـلي و سـايت   كند هيچ وجود اين، مقاله موردنظر اظهار مي
 .)www.spj.org/quill_issue.asp? ref=233(دانند  ها را قابل ارزش نمي وتلويزيوني آمريكا نشر اين گزارش

شـمار   ه در قالب ناسيوناليستي هم نبود، مشروعيت داشـت، مثـل خبرنگـاران بـي    حتي گزارشگري با احساس ك. 4
يا وقتي . توانستند هنگام مصاحبه با مردم دقايقي پس از حمله، احساسات خود را پنهان كنند تلويزيوني كه نمي

ت و در حالي اش فاصله گرف سي، تام بروكاو از آن رفتار خونسرد هميشگي بي كه خبرنگار راديو و تلويزيون ان
اي كـه بـه نـام او     كنندگانش درحين باز كردن نامـه  كه احساساتش  قابل رؤيت بود، اعلام كرد كه يكي از تهيه

  ).Kurtz 2001 ,:نك. (زخم شده است فرستاده شده بود مبتلا به سياه
رنيا دريافـت كـرد و   جنيس بسلر هيفي پاسخ خشمناكي از حضار در دانشگاه ساكرمنتو كاليف«، ناشرِ ساكرامنتوبي. 5

را با اين ادعا كه تهديدي عليه » جنگ بر ضد تروريسم«آن زماني بود كه وي تصميمات دولت بوش در مورد 
  . هاي مدني هستند، به زير سؤال برد آزادي

 .ها منتقل كرده بودنـد، نكـرد   ها مطمئناً كمكي به كاهش نگراني، كه رسانه درگيري بر سر قلمرو در ميان سازمان. 6
آي بود و از دسترسي دانشمندان به مراكز كنترل بيماري جلوگيري  بي اين حقيقت كه تحقيقات تحت كنترل اف

اين ممانعت سبب شد كه دانشمندان از دريافت اطلاعات دست اول احتمالاً بهتري دربـاره كارمنـدان   . كرد مي
  ).Siege,l2002(خبر بمانند  ادارة پست كه مبتلا به سياه زخم شده بودند، بي



 Nussbaum and:مواردنك در كنارسـاير  .( وجود آورده است شماري را به هاي بي پرستي آنها واكنش نوع وطن. 7
Cohen, 1996; Brennan, 1997; and Robbins, 1999.(  
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